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 1. تجربه و مشــاهده
ــياري بر اين باورند كه مي توان هرجا  ــنده هاي بس  نويس
داستاني يافت و از هر موضوعي داستاني آفريد، اما اغلب 
ــمة اصلي داستان  آنها بر اين عقيده اند كه «تجربه» سرچش
ــت و بيشتر نويسنده ها از تجربه هاي زندگي خود آغاز  اس

كرده اند.

 «تجربه» را چنين تعريف كرده اند؛
ــة عقلاني يا احساس عاطفي يا وهمي  تجربه اعم از انديش
است، اساساً هرچه در ذهن آدمي مي گذرد، خواه برخاسته 
ــد، از  ــي از تخيل صرف باش ــم خارج، و خواه ناش از عال
ــن و بهترين منبع  ــت. از اين رو، موثرتري مقولة تجربه اس
ــت. لازم نيست كه حتماً  ــتن داستان، تجربه اس براي نوش
ــته  ــتقيم از موضوعي و مفهومي داش ــود، تجربه اي مس خ
باشيم، مي توان از تجربه هاي ديگران نيز بهره گرفت و آن 
ــتش را توي سوراخ عقرب  ــي دس را از آن خود كرد. كس
ــد، از تجربه عقرب  ــدن آن را تجربه كن ــرد كه گزي نمي ب
ــد از تجربه هاي  ــنده مي توان ــتفاده مي كند. نويس زده ها اس
ــران، در زمينه هايي كه آن را تجربه نكرده، بهره بگيرد  ديگ

ــاهده هاي خود همراه كند. و با تجربه ها و مش
ــي،  ــتان پرداز پرآوازه روس ــد نيكلاي گوگول داس گفته ان
ــنل را بر اساس موضوعي  ــهور خود ش ــتان كوتاه مش داس
نوشت كه آن را در مهماني دوستاني شنيده بود. شكارچي 
ــد و پول هايش را  ــتي از زندگي اش مي زن ــوا و تنگدس بين
جمع مي كند تا يك تفنگ شكاري براي خود بخرد. وقتي 
تفنگ را مي خرد، آن را از او مي دزدند. گوگول تنها فردي 
ــكارچي نخنديد و  در ميان جمع بود كه به بدبياري مرد ش
ــد، و موضوع  از وضعيت و حالت مرد تيره بخت متأثر ش
ــتان شنل را از آن الهام گرفت؛ كارمند رونوشت بردار  داس
ــورد و خوراكش مي زند تا بتواند براي خود  اداره اي از خ
ــنلي دست و پا كند و خود را از سوز و سرماي زمستان  ش
ــنل تازه را از او مي دزدند و مرد از غصه  محفوظ دارد؛ ش

سرچشمه هاي داستان
جمال ميرصادقي

دق مي كند.
ــنل را گذاشت، به جاي مرد شكارچي، رونوشت بردار اداره  گوگول به جاي تفنگ، ش
را. چون سالها در اداره ها كار كرده بود و با جزئيات و دقايق كار دفتري و خصوصيت 
ــنايي به او كمك كرد تا  ــت و همين آش ــنايي داش ــت بردارها آش هاي روحي رونوش
داستان كوتاه شنل را بيافريند و به موضوع داستان جنبة عام بدهد و زندگي نوعي مرد 

رونوشت بردار را تصوير كند.
ــد. كلود  ــت جالب توجه باش ــما حتماً لازم نيس ــاهده هاي ش ديگر اينكه تجربه و مش
سيمون رمان نويس معروف فرانسوي و برندة جايزة نوبل مي گويد كه براي جمع آوري 
ــتان كافي است كه گشتي دور و بر محل زندگي خود بزني و هرچه  مواد و مصالح داس
ــرده اي و به ياد آن افتاده  ــاس ك ــي، يعني آنچه فكر كرده اي، آنچه احس ديده اي بنويس
ــيمون اغراق  ــت كلود س اي يا به ياد آورده اي را روي كاغذ بياوري. گرچه ممكن اس
ــته كه تجربه ها و مشاهده ها حتماً نبايد  ــد، اما بر اين نكته مهم انگشت گذاش كرده باش
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ــتاني آفريد و بهتر  ــوان از آنها داس ــد تا بت ــب توجه و پرحادثه باش جال
است نويسنده دنبال موضوع جالب براي داستان خود نگردد. تجربه هاي 
ــتاني را فراهم آورد. در  عادي و معمولي هم مي تواند مواد و مصالح داس
ــيمون تأكيد مي كند؛ «دربارة آنچه مي داني و آنچه مي بيني،  ضمن كلود س
بنويس.» نويسنده كمتر مي تواند دربارة چيزي بنويسد كه از آن اطلاعات 
ــتن تنها بر عنصر تخيل تكيه  ــني نداشته باشد، وقتي در نوش تقريباً روش
ــتاني كه نوشته مي شود، اغلب  ــاهده را كنار بزند، داس كند و تجربه و مش
ــنده وقتي ارائة حوادث و وقايع،  ــاختگي و بي روح است، چون نويس س
ــد، حوادث سير منطقي و واقعي و  دقايق و ريزه كاري هاي آنها را نشناس
ــنده تخيل  ــي خود را طي نمي كند و آن طور اتفاق مي افتد كه نويس طبيع
ــت روي دهد. در واقع حوادث  كرده نه آن طور كه در واقعيت ممكن اس
ــده اند و از ذات وضعيت  ــم بافته ش ــرهم آورده و به ه ــا س و رخداده
ــر فرد هر چند  ــمه نگرفته اند. زندگي ه ــاي واقعي سرچش و موقعيت ه
ــت. هر كس آنچه را كه  ــد، عرصة تجربه هاس يكنواخت و بي هيجان باش
ــد و به جزئيات و ريزه كاريهاي آن  تجربه كرده بهتر از ديگري مي شناس
آگاه است، همه مثل ورزشكارها، كارآگاه ها، پليسها، وكيلها و قاچاقچيها 
ــتر مردم خالي از حوادث آنچناني  زندگي پرحادثه اي ندارند، زندگي بيش
ــغلي داشته است كه  ــت، اما هر فرد حتماً در جايي زندگي كرده و ش اس
ــه آموخته، با  ــت و از آن تجرب ــم و كيف و چند و چون آن آشناس ــا ك ب
ــته كه آنها را بهتر از ديگران مي شناسد، بنابراين  ــر و كار داش آدم هايي س
ــد، بايد از اين تجربه ها و مشاهده هاي خود  ــتاني بنويس اگر بخواهد داس
ــرار دهد كه با آن  ــود را در مكاني ق ــتان خ ــتفاده كند و موضوع داس اس
آشنايي دارد و شخصيتي را انتخاب كند كه بتواند در اين مكان جا بدهد 
ــتان  ــي و طبيعي و واقعي خود را پيدا كند و داس ــا حوادث جنبة منطق ت
ــتان، زياد به انگيزه اي نياز نيست. هنري  ــود. براي نطفه داس باورپذير ش
ــتان  ــروف امريكايي در مقاله اي با عنوان هنر داس ــز رمان نويس مع جيم
ــي دربارة پروتستان هاي فرانسوي رماني  مي گويد كه چه طور زني انگليس

نوشت.
ــود و از پله هايي از جلو در باز خانه اي بالا مي رفت،  ــي در پاريس ب وقت
ــذا مي خوردند،  ــتند غ ــتان جوان را دور ميزي ديده كه داش چند پروتس
ــي، تصويري در ذهن او به وجود آورد كه  ــن نگاه كوتاه زن انگليس همي
ــاس همين تجربه  ــل او بيدار كرد و بر اس ــتن رمان را در تخي ــر نوش فك

ــتان خود را آفريد. داس
ــز از آن نام مي برد  ــاه كه جيم ــه اين تصوير كوت ــد ك ــا به نظر مي رس ام
ــا واقعيت مطابقت  ــي مي داند، زياد ب ــتان كاف ــتن داس و آن را براي نوش
نداشته باشد، مگر آنكه آن زن انگليسي پيش از اين دربارة پروتستانتيسم 
ــخصيتهايش  ــد، و از جهان بيرون و درون ش ــته باش اطلاعات كافي داش
ــد. خود هنري جيمز از مذهب پروتستانتيسم اطلاعات  ــته باش خبر داش
ــنده اي تنها با يك  ــده كه نويس ــت. بنابراين كمتر پيش آم ــياري داش بس
ــد و حتماً بايد اطلاعات  ــتان كوتاهي بنويس ــگاه كوتاه بتواند حتي داس ن
ــترده اي درباره موضوع و شخصيتهاي رمان داشته باشد، به خصوص  گس
ــخصيت  ــر وضعيت و موقعيت و جهان بيني ش ــتن رمان اغلب ب در نوش
تأاكيد مي شود، در واقع نويسنده بايد شخصيتهاي خود را تا حد بسياري 
ــتر بر تجربه ها و مشاهده هاي خود تكيه كند، تا تخيل و  ــد و بيش بشناس

ــخصيتها بايد فكر  ــت كه در آن ش خيال پردازي. جهان رمان، جهاني اس
ــد. ــور كنن ــد، و تص ــد، درك كنن كنن

ــتن فصلهايي كه از وقايع  ــتن رمان كلاغها و آدها براي نوش من در نوش
ــتم يا اطلاعاتم اندك بود از مشاهده و تجربه ديگران  آن اطلاعاتي نداش
ــدن و  ــه دربارة زندان و زنداني ش ــتر كتابهايي را ك ــره گرفتم و بيش به
ــه بود، خواندم  ــار يافت ــدن، بعد از انقلاب انتش ــكنجه ش زندانبانها و ش
ــم چند فصلي  ــا را از آن خودم كنم و بتوان ــاهده هاي آنه ــا بتوانم مش ت
ــتان در زندان مي گذراند، بنويسم، چون خودم تجربة  ــخصيت داس كه ش

ــتم. ــدن را نداش درازمدت زنداني ش
در شرح احوال نويسنده هاي بسياري مي خوانيم كه وقتي به فكر نوشتن 
ــروع، مطالعه مفصلي براي گردآوري مواد  ــتاني مي افتند، پيش از ش داس
ــنده ها توماس مان  ــة اين نويس ــان مي كنند، از جمل ــح داستانش و مصال
ــت كه در مصاحبه اي گفته است، پيش از  ــهور آلماني اس ــنده مش نويس
ــي كاملي مي كند.  ــتن رمانهايش دربارة موضوع آنها مطالعه و بررس نوش
چخوف براي نوشتن راهب سياهپوش عكسي از اسقفي كه پشت شيشة 
مغازه اي نظرش را جلب كرده بود، مي خرد و بعد اطلاعاتي دربارة او به 

ــد. ــتان خود را مي نويس دست مي آورد و براساس همين اطلاعات داس

 2. دوران كودكــي
دوران كودكي سرچشمه زوال ناپذيري است براي نويسنده. لئو تولستوي 
فقط بيست ودوسال داشت كه سه گانه كودكي، نوجواني و جواني خود 
ــود را بر زمينة  ــالودة چند رمان پرحجم خ ــز ديكنز ش ــت. چارل را نوش
ــت  ــت. رمانهايي مثل ديويد كاپرفيلد، اليور توئيس دوران كودكي گذاش
ــيم گوركي دوران كودكي، ر  ــه گانه معروف ماكس و آرزوهاي بزرگ. س
ــت وجوي نان و دانشكده هاي من ، بنيادش بر همين دوران كودكي  جس

گذاشته شده است.
ــي را با داستانهاي كوتاهي كه از دوران كودكي من مايه  من داستان نويس
مي گرفت شروع كردم و اولين داستانم را با نام «برف ها، سگها، كلاغها» 
در جايزه داستان نويسي مجلة هنري و ادبي سخن شركت دادم و جايزة 
ــيار ديگري را كه از حوادث دوران كودكي  ــتانهاي بس اول را بردم. داس
من سرچشمه مي گرفت، با شخصيتهاي واحد حاج آقام و عزيزم نوشتم 
ــتانهاي به هم پيوسته اين شكسته ها باز اين شخصيت ها تكرار  و در داس

شدند.
ــنده هاي بزرگ  در واقع پرداختن به دوران كودكي پذيرفتن توصية نويس
است. نويسنده از جايي شروع مي كند كه نسبت به آن شناخت و آگاهي 
لازم و كافي را دارد و در عين حال به وقايع گذشته آن حساسيت ندارد 
ــت و احساسش در نگارش  ــبت به آنها تثبيت شده اس و داوري اش نس

آنها دخالت ندارد.
نوشتن از دوران كودكي به اين معنا نيست كه فقط به زندگينامة شخصي 
اكتفا شود و فقط از خود و خانواده خود صحبت شود، بلكه از شخصيتها 
و حوادث جانبي ديگر نيز بايد بهره گرفت و اگر ضرورت داشته باشد، 
ــتفاده شود و تنها در روايت  ــوم شخص نيز اس مي تواند از زاوية ديد س

داستان به زاويه ديد اول شخص قانع نشد.
ــي را مي توان در  ــاي دوران كودك ــري از ماجراه ــة موفق بهره گي نمون
ــن در اين اثر از  ــن ديد. مارك تواي ــري فين اثر مارك تواي ــان هكلب رم
ــت، اما صورتكي متفاوت از  ــة دوران كودكي خود بهره گرفته اس تجرب
ــت. نمونة موفق معاصر ديگر آن،  ــودش با صدايي متفاوت آفريده اس خ
ــلينجر است. كودكي بحران زده از  ــت نوشتة جي دي س رمان ناطوردش
ــفر به خانه پيش  ــه اش فرار مي كند و وقايعي را كه براي او طي س مدرس

ــرح مي دهد. مي آيد، با زبان غني و كودكانه اي براي خواننده ش
ــرح وقايع  ــت كه فقط ش بهره گيري از دوران كودكي به اين معنا هم نيس
ــي اكتفا كرد، بلكه در اراية آن بايد اصول  ــت، و به خاطره نويس را نوش
ــتان  ــنده نبايد از ياد ببرد كه داس ــت كرد. نويس ــي را رعاي داستان نويس

مي نويسد، نه شرح احوال.
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